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علمی بودن مارکسیسم

مهدی▪بازرگان ▪
انتشارات▪بعثت ▪

۳۸۸▪صفحه ▪
۸۲▪هزار▪تومان ▪

 
مارکسیست های ارتدوکس مدعی بودند که مارکسیسم 
علم اســت، یعنی ســیر جبری جامعه را کشــف می کند، 
همان طــور که درخت یک ســیر طبیعــی و جبری لایتغیر 
دارد، جامعه  هم یک ســیر جبری لایتخلف دارد. مهندس 
بازرگان در این کتاب ادعای مارکسیست ها مبنی بر علمی 
بودن نظرات شان را مورد بررســی قرار داده و در نهایت آن 

را رد کرده است. 

انقلاب ایران در دو حرکت

مهدی▪بازرگان ▪
نهضت▪آزادی ▪
۲۶۸▪صفحه ▪
۷۰▪هزار▪تومان ▪

 
این کتاب با نگاهی تحلیل گرایانه به مسائل پشت پرده 
ســقوط رژیم پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد. 
به طور کلی بازرگان در این کتاب به این مســأله می پردازد 
که قبل از ســرنگونی رژیم پهلوی همــه افراد و گروه ها در 
یک مســیرحرکت می کردند و هدف شان این بود که دیگر 
شــاه نباید باشــد ولی بعد از پیروزی انقــلاب اختلافات 

شروع شد. 

زندگی نامه سیاسی مهندس بازرگان

سعید▪برزین ▪
نشر▪مرکز ▪
۳۶۸▪صفحه ▪
۴۵▪هزار▪تومان ▪

  
در این کتــاب تلاش هــا و فعالیت های عملــی بازرگان 
به مــوازات تحولات فکری و نظــری او، در متن رویدادهای 
سیاســی و اجتماعی روزگار، بررسی می شــود و با کندوکاو 
در یکایک آثــار متعددی که از او به جا مانده، دیدگاه هایش 
در زمینه هایی چون دین و تجدد، دموکراســی و استبداد، 
قانــون طبیعی و اجتماعــی، ملیت و اســتعمار، اقتصاد و 

نقش دولت و مردم و غیره تشریح می شود. 
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راســت مدرن بود و جمعیت موتلفه، راســت سنتی. 
پس از پیروزی انقلاب در حالی که چپ گرایان خود 
را برای به دست گرفتن زمام امور آماده می کردند، با 
پیشــنهاد مرحوم مطهری- که با هر دو گروه راست 
تعامل و رابطه حســنه ای داشت- و موافقت اعضای 
شــورای انقلاب و امــام خمینی، مهنــدس بازرگان 
به عنوان نخســت وزیر دولت موقت تعیین شــد. اما 
نهضتی ها در کابینه خود جایی برای دوستان سنتی 
خــود در نظر نگرفتند و به جــای آن ها ترجیح دادند 
از اعضای جبهه ملی و خداپرســتان سوسیالیســت 
استفاده کنند. شــاید حضور موتلفه ای  ها در دولت 
موقت کارایــی و توان مقاومت آن را بالا می برد، ولی 
این اتفاق نیفتاد چرا که نهضتی ها می پنداشــتند از 
نظر آزادی خواهی و دموکراسی خواهی، چپ گرایان 
مسلمان موتلفان وفادارتری از موتلفه ای ها هستند. 
با این حال گروه هایی مثل خداپرستان سوسیالیست 
)جنبش مســلمانان مبارز( نه تنهــا حامی و مدافع 
دولت موقــت نبودند، بلکــه گاه بــا مخالفانش هم 
تشریك مســاعی می کردند. راست گرایان سنتی هم 
در مواجهه با دولت موقت با منتقدان انقلابی هم نوا 
شــدند و بعد هم در مجلس اول برخورد شایسته ای 
با نماینــدگان نهضتی حاضر در مجلس نداشــتند. 
شــاید اگر مرحوم مطهری به شــهادت نمی رســید، 
می توانست راســت مدرن و ســنتی را به هم نزدیك 
کند و مانع از افتراق و تشــدید اختلاف آن ها شــود. 
ســرانجام دولــت بازرگان تســلیم ســیل انتظارات و 
انتقادات انقلابیون چپ گرا شد و به این ترتیب اولین 
ناکامی راســت ایران رقم خــورد. بعد هم پیش بینی 
بازرگان محقق شد و اگرچه حزب توده برای همیشه 
از صحنــه سیاســی برکنار شــد ولی روحیــه، رویه و 

رسوبات مارکسیستی سر جای خود باقی ماند. 
با تشــکیل حــزب جمهــوری اســلامی اگرچه 
موتلفه ای ها به این حزب پیوســتند، اما چپ گرایان 
مذهبی در آن اکثریت داشــتند و به این ترتیب بعد 
از حوادث خــرداد ۶0 دولت به دســت چپ گرایان 
مســلمانی افتاد کــه بعدها به خط امامی مشــهور 
شدند و راست گرایان سنتی در کابینه های رجایی، 
باهنر و موسوی اقلیتی غیرموثر بودند. موتلفه  ای ها 
اگرچه نتوانســتند نبض دولت را در دســت داشته 
باشــند اما نبض بازار را در دست داشتند. بر همین 
اســاس بود که اختلاف شــان با خط امامی ها ســر 
قانــون کار بالا گرفت و از دولت چپ گرای موســوی 
خارج شــدند. دولت هاشــمی برای راســت گرایان 
ســنتی هم چــون هوایی تــازه بود، امــا نهضتی ها 
سال ها بود از دایره قدرت کنار گذاشته شده بودند 
و غیرخودی محسوب می شدند. به مرور بین مردان 
اصلی کابینه هاشمی با موتلفه  ای های سنتی فاصله 
افتــاد و آن ها که توســعه گرا بودند، فروشــگاه های 
زنجیره ای را بر بازار سنتی ترجیح دادند و با تشکیل 
کارگزاران سازندگی درصدد احیایِ راست مدرن در 
درون حاکمیــت برآمدند. انتخابــات 7۶ که نزدیك 
شد، موتلفه ای ها برای ریاست جمهوری سراغ ناطق 
نوری رفتند اما کارگزارانی ها با خط امامی ها موتلف 
شــدند و خاتمی را وارد میدان کردند. کارگزاران در 
ســال 7۶ در برخورد با راست های سنتی همان راه 
دولت موقت را رفت و بار دیگر ترجیح چپ بر راست 

تکرار شد. 

دین در صحنه جامعه
از مهندس بازرگان آثار مکتوب بسیاری باقی مانده 
که برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از: آتیه شرکت 
ملی نفت ایران، احتیــاج روز، اختیار، ارمغان فرنگ، 
از خداپرستی تا خودپرســتی، اسلام مکتب مبارزه و 
مولد، انتظارات مــردم از مراجع، بعثت و ایدئولوژی، 

بعثت و تکامل، بی نهایت کوچک ها، چرا با اســتبداد 
مخالفیم، خاطرات زندان، راه طی شــده، ســازگاری 
ایرانی، ســر عقب ماندگی ملل مسلمان، قیمتی تر از 
نفت، مرز میان دین و سیاســت. این آثار در سال های 
اخیر در قالب مجموعه آثار مهندس بازرگان منتشــر 
شده اند که تاکنون ۲۸ جلد از آن منتشر شده است. 
بــازرگان انســانی مذهبــی بــود. صرف نظر از 
محیــط مذهبی خانوادگــی، نگاهی به آثــار او نیز 
چنین چیزی را تایید می کنــد. او در طول عمرش 
بیش از ۸0 عنوان مقاله، جزوه و کتاب نوشــت. از 
مجمــوع این آثــار ۲/۵ درصد کامــلًا علمی )نظیر 
ترمودینامیــک(، ۵ درصــد کاملًا سیاســی )نظیر 
اســتقلال هند(، ۱۵ درصد کامــلًا مذهبی )نظیر 
روش خوانــدن قــرآن( و 77/۵ درصــد اجتماعی 
هستند و از دیدگاهی سیاسی، تجزیه و تحلیل و با 

زبانی مذهبی ارائه شده اند. 
غلام رضا خواجه سروی، استادیار دانشگاه علامه 
طباطبایی در مدخل بــازرگان جلد چهاردهم کتاب 
»اندیشــه سیاســی متفکــران مســلمان« در بخش 
نتیجه گیــری خــود از آراء و اندیشــه های مهنــدس 
بــازرگان می نویســد: »در نــگاه بازرگان سیاســت، 
مبنایی دنیایی و دیــن، پایه ای الهی دارد. بر همین 
اســاس هدف هر یــک از آن دو متفاوت می شــود: 
یکی آخرت و دیگری اداره اجتماع یعنی دنیا. فرض 
اساســی وی در هر دو مقطع زمانی ارتباط بین دین 
و سیاســت و معادله یک طرفه بین آن ها به نفع دین 
است. در هر دو مقطع زمانی در بعد مفهومی، دین را 
هادی و رهبر سیاست دانسته و حق هرگونه دخالتی 
را در سیاست به دین می دهد ولی دخالت سیاست- 
ولو از روی حســن نیت- در دین را منع می کند؛ اما 
از نظر نهادی، چنین کیفیتی را بین نهاد دین و نهاد 
سیاســت نمی پذیــرد. نهاد دین را نخســت مختص 
روحانیت نمی داند و دوم، آن را هم کار نهاد سیاست 
قلمداد می کند؛ به عبارت دیگر حکومت اســلامی 
را در چارچــوب احــکام الهی و مبتنی بــر مردم- یا 
حکومت دموکراتیک اسلامی- می داند و لزوماً آن را 
حکومت روحانیون نمی داند. حال با توجه به این که 
در دو مقطع زمانی مورد بحث یک نظریه ابراز شده، 
می توان گفت که تغییری در نظریه سیاســت و دین 
بازرگان حاصل نشده است؛ به عبارت دیگر از اول به 
نظریه دین برای دنیا معتقد نبوده که در اواخر عمر از 
آن ناامید شده باشد و دنبال نظریه دین برای آخرت 
و خــدا رفته باشــد. پس احتمالًا کســانی که چنین 
چیزی را از بازرگان تفســیر کرده اند، حرف خود را از 
زبان ایشــان زده اند، وگرنه آن طور که مشاهده شد، 
ایشــان چنین چیزی را علی الأصــول معتقد نبوده 
اســت. در مــورد تمدن غــرب و مدرنیتــه... به نظر 
بازرگان غرب از حیث مادی و فکری پیشــرفته است 
اما نقص مهمی موجب شــده که تلاش های فکری 
و مادی برای رســاندن بشر به سعادت، نتیجه عکس 
دهد و نقص غرض شــود. بازرگان توجه غرب به خدا 
و در پی آن طرد سکولاریسم را دوای این درد می بیند 
و عصــاره ســخنانش در مورد غــرب در همین نکته 
خلاصه می شود. از طرف دیگر معتقد است راه حل 
مســائل و مشــکلات ایران، تقویــت و تعدیل بینش 
دینی، و پیــروی از غرب به عنوان الگوی پیشــرفت 
اســت. این کــه تا چــه انــدازه چنیــن ره نمودهایی 
می تواند تحقق یابد، ســوالی اســت که پاسخ آن را 
باید در امکان عملی شــدن سیاست دینی در غرب 
و اخــلاق اجتماعی غرب در ایران جســت وجو کرد 
اما آن چه به اجمال می توان گفت، این که افراد بشر 
می توانند در جهان امروز و در سایه امکانات پیشرفته 
موجود، بــه عملی کردن مفهوم تبادل پیشــنهادی 

بازرگان کمک کنند.«

در نگاه بازرگان 

سیاست، مبنایی دنیایی 

و دین، پایه ای الهی 

دارد. بر همین اساس 

هدف هر یک از آن 

دو متفاوت می شود: 

یکی آخرت و دیگری 

اداره اجتماع یعنی 

دنیا. فرض اساسی 

وی در هر دو مقطع 

زمانی ارتباط بین دین 

و سیاست و معادله 

یک طرفه بین آن ها به 

نفع دین است. در هر 

دو مقطع زمانی در بعد 

مفهومی، دین را هادی 

و رهبر سیاست دانسته 

و حق هرگونه دخالتی 

را در سیاست به دین 

می دهد ولی دخالت 

سیاست- ولو از روی 

حسن نیت- در دین را 

منع می کند؛ اما از نظر 

نهادی، چنین کیفیتی 

را بین نهاد دین و نهاد 

سیاست نمی پذیرد. نهاد 

دین را نخست مختص 

روحانیت نمی داند و 

دوم، آن را هم كار نهاد 

سیاست قلمداد می کند؛ 

به عبارت دیگر حکومت 

اسلامی را در چارچوب 

احکام الهی و مبتنی 

بر مردم- یا حکومت 

دموکراتیک اسلامی- 

می داند


